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چكيده
اساطير ملي هر كشوري، روايتگر سرگذشت قدسي و مينوي ابرانسان ها و شهرياران و 
پهلوانان آن كشور است كه در طيّ روزگاران در اذهان اسطوره پرداز مردمان شكل گرفته 
و به تدريج بنيان هاي حماسي فرهنگ و ادبيات آن سرزمين را پديد آورده است. بسياري 
از اين روايات اساطيري ، كهن الگوهايي هستند كه مي توان آنها را به صورت يك مضمون 
تكرار شونده در اسطوره هاي ملل مختلف مشاهده كرد و - البته بي آن كه بتوان با استناد 
به همساني هاي موجود در برخي از اين روايات، يكي  را  متأثرّ از ديگري دانست - به 
مدد آنها به بسياري از آمال و آرزوهاي دراز آهنگ مردماني پي برد كه سعي در جاودانه 

نمودن نام و ياد ميهن خويش در صحيفة تاريخ داشته اند.
در اين نوشتار، ضمن تأكيد بر ضرورت سنجش اساطير يوناني با اساطير ايراني مندرج در 
اوستا و متون ادب پهلوي، به بيان برخي همساني هاي موجود ميان دو همزاد اسطوره اي- 

گرشاسپ آريايي و هراكلس يوناني- پرداخته ايم.
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1. مقدمه 
اين  همسويي  و  همساني  دارد.  ژرف  و  ناگزير  وحدتي  بشري  انديشة  رازناك  جهان 
انديشه هاست كه گاه تمام جهان را فراتر از حدّ و مرز و رنگ و نژاد به هم متّصل مي سازد 
و كمربندي از انديشه هاي روشن و تيره بر كمر حيات بشري مي بندد. اشتراك ذهني بشر 
در ساختن و پرداختن چنين آرزوها و انديشه هايي طبيعتاً وجوه اشتراكي نيز در داستانها و 
شخصّيت هاي اساطيري ملل مختلف به وجود مي آورد. منشأ اين اشتراك از يك سوالهام 
از پديده هاي اصلي حيات بشري و عناصر طبيعت نظير خورشيد وآب و زمين و ... است، به 
بيان ديگر اين اشتراك گاه به شكلي طبيعي كه ناشي از يكي بودن زمينة انديشه ها و زندگي 
بشر است به وجود مي آيد و از ديگر سو، تاثيرپذيري ملل از يكديگر نظير وام گرفتن برخي 

عناصر اساطيري و حماسي به دلايل تاريخي، وجوه اشتراكي محدود را باعث مي شود.
واكاوي وجوه اشتراك اساطير و حماسه هاي ملي ايران و يوناناز ديرزمان امري متداول 
و معمول بوده است. امّا ذكر اين نكته پيش از طرح موضوع اصلي مهمّ مي نمايد كه ميان 
روزگار آفرينش شاهنامه با زمان سرايش آثار هومر وويرژيل فاصله اي قابل تامّل وجود دارد، 
چنان كهبايسته مي نمايد اساطير كهن يوناني را با اساطير ايراني مندرج در اوستا بسنجيم 
چرا كه تقريباً در زماني يكسان شكل يافته اند و مشتركات ميان آنها بسيار است. مثلاً تعدد 
خدايان در اساطير يوناني را در اوستا نيز به صورت حضور ايزدان چندگانه مي توان ديد و يا 

جدال آدميان با ايزدان كه در شاهنامه نيست- در اوستا وايلياد نمونه هاي فراوان دارد:
 (periclymenos) كه ميان هراكلس و پريكليمنوس (pylos) چنانكه در جنگ پيلوس
در مي گيرد، سينة هرا (Hera) و رانِ آرس(Ares) نيز صدمه مي بيند (نك: گريمال، 1378: 
ج1، 397) و در اوستا نيز حضور ايزدان و تاثير آنها بر زندگاني پهلوانان را مي توان ديد: اين 
ايزد آذر است كه خوار داشت آتش توسّط گرشاسپ را گناهي نابخشودني به شمار مي آورد و 
حتّي پايمردي زرتشت را  براي رهانيدن گرشاسپ از دوزخ آنچنان كه بايسته است براحتي 

نمي پذيرد (نك: نيبرگ، 1368: 288و 294).
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رستم  منزلة  به  مقدّس  نامه ي  «در  گرشاسب  كه  پورداوود  استاد  اشارت  همه،  اين  با 
آن  براي  را  ما   ،(195 ج1،   :1356 (يشتها،  يونانيهاست»   Herakles قل  هر  يا  شاهنامه 
داشت تا با تاملي در كردارشناسي اين دو، هم شكلي و هم رفتاري گرشاسپ و هركول را 

باز شناسيم.

2. همسانيهاي اساطيري گرشاسپ و هراكلس
تا  سي وهشتم  بندهاي  در  كه  همچنان  كه  بجاست  نكته  اين  طرح  گام  نخستين  در 
چهل و چهارم زامياد يشت، بتقريب تمامي كردارهاي پهلواني گرشاسپ با بياني حماسي بر 
شمرده شده است (همان: ج 2: 337) در سرود ستايش هراكلس، مندرج در بخش هشتم 
شگفت   اعمال  از  بسياري  توصيف  به  نيز  ويرژيل، 1369: 294-324)  (نك:  منظومةانه ايد 
است  اندازه اي  به  روايات  اين  ميان  موجود  همساني هاي  و  برمي خوريم  هراكلس  وسزاوار 
هراكلس  به  هركس  از  بيش  را  او  يوناني،  اساطير  با  گرشاسپ  اسطوره اي  مقايسة  در  كه 
شبيه مي بينيم. آنچه در ذيل مي آيد شباهتهاي اين دو همزاد اسطوره اي است كه از بررسي 

كردارهاي پهلواني و آييني گرشاسپ و هراكلس حاصل گرديده است:
2-1: يكي از برجسته ترين كردارهاي گرشاسپ در اساطيرايران، اژدهاكشي اوست كه 
يك مضمون تكرا شونده در اسطوره ها و حماسه هاي مليّ ما به شمار مي آيد و تأمليّ در 
بن مايه و ساختار اين كردار پهلواني حكايت از آن دارد كه معمولاً مراد از اژدها، موجودي 

اهريمني  و آسيب رساننده به آدميان و دام و دهشن اهورايي است.
نخستين كردار پهلواني گرشاسپ در اوستا همين اژدهاكشي اوست كه در بند يازدهم 
دوره  در  اوستا  از  بخش  اين  كه  داده اند  احتمال  چون  و  است،  آمده  يسنا  فصل  نهمين  از 
هخامنشيان يعني تقريباً در قرن چهارم قبل از ميلاد نگارش يافته (بنگريد به: كريستن سن، 
1388: 76) مي توان آن را كهنترين ياد كرد اوستا از اين قهرمان اسطوره اي دانست. براساس 
را   (Av.sravara)سرور به  موسوم  شاخدار  اژدهايي  گرشاسپ  يسنا،  از  بخش  اين  روايت 
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مي كشد كه اوبارندة اسبها و آدميان بوده و بر پشتش جويي از زهر زردرنگ به ضخامت يك 
بندانگشت جريان داشته (يسنا ، 1387:ج1، 63-162). در چهلمين بند زامياديشت نيز همين 
روايتيسنا تكرار شده است ويك بار هم در رام يشت (نك.يشتها، 1356:ج2، 150) از اژدهاي 
سرور سخن به ميان آمده است؛ در آن جا گرشاسپ از ايزدواي (Av.vayu) درخواست نموده 
تا اين كاميابي را به وي ارزاني دارد كه بر سرور غلبه كند؛ و ايزد مزبور نيز او را كامروا  
گردانيده است.تداوم اين كردار پهلواني گرشاسپ را در گذار از اسطوره به حماسه در برخي 
حماسه هاي ملي نيز مي توان ديد.چنانكه در گرشاسپ نامه آمده است(رك: اسدي، 1317: 
10/60-8)، گرشاسپ پس از نبردي سهمگين و ديرياز سرانجام موفق به كشتن اژدهاي 

سكاوندكوه مي شود كه تجسم گيتيايي اژدر سرَوَرَ  در اوستاست.
مهمترين ويژگي دوران زندگي هراكلس هم اعمال پهلواني اوست كه از جملة آنها يكي 
كشتن اژدهاي محافظ باغ سيب است(گريمال، همان: 394) و ديگري كشتن اژدهايي است 
كه  خطرناك  و  كشنده  چنان  نفسي  با  بوده،  سر  چند  اژدهايي  كه  لرن  اژدهاي  به  موسوم 
هر كس به وي نزديك مي شده حتّي در هنگام خواب حيوان، مي مرده است(همان: 383).

نكتة قابل توجّه آن است كه هراكلس به نابودي موجودي  مي پردازد كه موجب مرگ مردم 
اهورايي  دهشن  و  دام  و  انسانها  حفظ  جز  هدفي  نيز  گرشاسپ  و  مي شود  مزارع  نابودي  و 

ندارد.
است  اين  اژدركش  پهلوانان  درباب  اساطيري  كهن  مايه هاي  بن  از  يكي  آنكه  ديگر 
كه  است  شناساني  اسطوره   از  يكي   (Dumezil) دومزيل  مي بينند.  آسيب  معمولاً  آنان  كه 
به  نمونه  عنوان  به  و  است  شمرده  بر  را  كهن  اساطيري  بن مايه هاي  اين  از  نمونه هايي 
گيهاني  اژدهاي  كشتن  از  پس  كه  نموده  اشاره  هند  اسطوره هاي  در   (Indra) ايزدايندره 
ورتره (vrtra) نيروي مردي اش را تا مدّتي از دست مي دهد (Dumezil,1969:79). در 
شاهنامه نيزآمده كه جوشن سام (بدل حماسي گرشاسپ) و برگستوان باره اش در اثر تيزي 

زهر اژدهاي رود كشف  فرو مي ريزد:
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چنـــان اژدهــا كــو زرود كشـف           بـرون آمـد و كــرد گيتي  چوكف
به زخمي چنان شدكه ديگرنخاست            زمغزش زمين گشت با كوه راسـت
چـــو زو بـاز(1) گشتـم تـن روشنم            بــرهنه بــد از نــامور جــوشنـم
فــرو ريخـت از بــاره بـرگستوان             وزيــن هســت هـرچند رانم زبان

(فردوسي، 1386: ج1، صص 242-43)
هراكلس نيز از اين گزند بي بهره نيست (گريمال، همان: 384) چنان كه بعد از كشتن 

اژدهايي كه سه شبانه روز در شكمش مانده بود همة موهايش مي ريزد.
گفتني است كه يكي از سرزمين هايي كه نفوذ اساطير ايراني را در آن آشكارا مي توان 
ديد كشور ارمنستان است. در افسانه هاي ارمني، ايزد بهرام- كه گرشاسپ تجسّم زميني و 
انساني اوست- تهم يعني پهلوان لقب گرفته و با هراكلس يوناني يكسان شمرده شده است؛ 
علتّ اين يكسان انگاري اژدهاكشي بهرام (=گرشاسپ) و هراكلس است. اين نكته را از لقب 
هميشگي ايزدبهرام در ارمنستان- visapakal- مي توان دريافت. Visapakal به معناي 
اوژنندة  اژدهاست و به گزارش مورّخ نامور ارامنه، موسي خورني، ارمنيان كاركياييهاي بهرام 
(= گرشاسپ) و پهلوانيهاي او و فيروزي اش را بر اژدها در آوازها و سرودهاي رامشگران خود 

ياد مي كرده اند (نك: سركاراتي، 1378: 239).
2-2: ازآن جا كه سام، بدل حماسي گرشاسپ اساطيري است بجاست اگر بسياري از 
باورهاي اسطوره اي مربوط به وي را از آن گرشاسپ بدانيم كه در سنّت حماسي ايران به 
سام انتقال يافته است.چنان كه مثلاً اژدهاكشي گرشاسپ در اوستا در ادبيّات حماسي ما به 
نبرد سام با اژدري در كشف رود- چنان كه در شاهنامه آمده- تغيير شكل داده است؛ و يا 
نبرد گرشاسپ با ديوي موسوم به گندروَ (Gandarewa) در اوستا، در شاهنامه به صورت 

نبرد سام باديوي در درياي  چين درآمده است.
از اين رو، روايت گرشاسپ نامه درباب زادن سام(2) از دخترشاه بلخ كه همسرنريمان بوده 
است را نيز بايد صورت دگرگون شدة تولدّ گرشاسپ به شمار آورد. براساس اين روايت، تولدّ 
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استفاده  با  هندي  پزشكي  وسرانجام  است  بوده  مشكل  سخت  وسترگ،  درشت  كودك  آن 
ازياره و دارو توانسته موجبات تولدّ كودك را فراهم آورد.

طرفه آن است كه همچنان كه براساس روايت شاهنامه (فردوسي، همان: 1484/268/1) 
پس از تولدّ رستم، پيكره او را به صورت عروسكي از حرير درآورده نزد نيايش سام مي فرستند، 
در گرشاسپ نامه هم پس از تولدّ سام، پيكره او را از پرند،شبيه به كودكي ساخته نزد نيايش 

گرشاسپ مي برند:
پــرندين چنــان كــودكـي ساخــتند             چون گردانش بــر اسـپ بنشاختنــد
كــمند و كـمان درفـكـنده بــه يـــال             يكـي گـرز شـاهان گرفته بــه بــال
يكي نيزه بر دست و خنجر به چنـــگ             سـپربــاز پـشت و كمـر بسته تنـگ
فــرسـتـاد بـا نــامـه اي بـر حــريــر              بـه گـرشاسپ گردنـكش گـردگيــر
بــرآن نـامه از دســت كـودك نشــان             زمشـك و گـلاب و مـي  و زعـفـران

(اسدي، 1317: 432)
هراكلس نيز اگرچه تولدّ طبيعي داشته است امّا در درشتي وسترگي بي مانند به گرشاسپ 
 (Hera) نيست. چنان كه چون «آتنا كه از قدرت وزيبايي كودك متحيّر مانده بود از هرا
خواست كه به او شير بدهد؛ هرا پذيرفت ولي هراكلس چنان پستان او را گرفت كه وي 
دوران  همان: 378).  (گريمال،  كرد»  پرتاب  گوشه اي  به  را  او  ناچار  و  شد  متاثر  و  مجروح 
كودكي آن دو هم مشابه و متمايز از جريان معمول رشد است. بلندي قامت هراكلس در 
دوران رشد به افزون بر دو متر رسيده است و در هجده سالگي، نخستين ماموريت خود را 
كه كشتن شير Citheron بوده انجام داده (همان: 379)؛ نخستين كردار پهلواني گرشاسپ 
هم – كه اژدهاكشي است- در چهارده سالگي (نك: تاريخ سيستان، 1314: 5) از او سرزده 

است  و همين روايت را در گرشاسپ نامه نيز مي بينيم.
و  هند  گندرو  يوناني  معادل  شايد  كه   -(kentaros)قنطورس يوناني  اساطير  در   :3-2
ايراني باشد- اغلب با زنان و پريان رابطه داشته و در پي ربودن آنها و كام ورزي از ايشان 
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بوده است. در يك سكّة قديمي تصوير او را به صورت موجود اسب پيكري كه زني را به 
عنف ربوده است و حمل مي كند نقش كرده اند. در اساطير يوناني از پيكار و ستيزة هراكلس 
همسر  گرشاسپ  كهن تر،  اسطوره اي  در  كه  مي نمايد  چنان  است.  رفته  سخن  قنطورس  با 
و  مي كشد  است،  داشته  نام   Gandarewa يا   pitaona كه  را  پر ي اي  پيشين  محبوب  و 
خود همسر او مي شود (رك: سركاراتي، 1378: 13-12). اين مورد چنان كه گفته شد قابل 
به  موسوم  يوناني  ايزدان  از  يكي  فرزند   (Antee) آنته  كه  هراكلس  رفتار  با  است  مقايسه 
پوزئيدون را - كه سيّاحان و مسافران را مي كشته و غنائم مأخوذ از آنان را به پدر خود تقديم 
درمي آورد  خويش  عقد  به  را   (Iphinoe) نوئه  ايفي  او  همسر  و  مي كشد  است-  مي داشته 
 -(Creon) (گريمال، همان: 402). همچنين در سرگذشت هراكلس مي خوانيم كه كرئون
پادشاه تب- به منظور سپاسگزاري از خدمات هراكلس در جنگ با ارژينوس (Erginos) كه 
فرستادگان او مامور وصول ماليات از اهالي تب بودند دختر ارشد خود، مگاره (Megara) را 
به همسري به او داد (همان: 380). اين اقدام كرئول، يادآور اقدام پادشاه روم است كه پس 
از ديدن رشادت و دلاوري گرشاسپ، دختر خود را به همسري به وي مي دهد (اسدي، همان: 
227)، البته اين روايت مربوط به گرشاسپ در اوستا و متون پهلوي نيامده است و آن را تنها 

در گرشاسپ نامه مي توان ديد.
2-4: از ديگر موارد مشابهت اين دو پهلوان اسطوره اي، خشكي ستيزي آنان است. اغلب 
درياچه ها  و  درياها  يا  رودخانه ها  كنار  در  مي كشد  را  آنها  هراكلس  كه  اهريمني  موجودات 
 (Amymone) مي زيسته اند. مثلاً كشتن اژدهاي لرن كه محل پرورش او، نزديك چشمه سار
زير يك درخت چنار بوده است؛ كشتن گراز اريمانت كه گراز مهيبي بوده و در كناره هاي 
Erymanthe (رودخانه اي در آركادي) مي زيسته؛ و يا ديدار هراكلس در سفر به سرزمين 

 (themis) با الهه هاي رودخانه يعني دختران تميس (Eridan) هسپريدها در سواحل اريدن
 (properce) پروپرسه  كه  چنان  همچنين،   (393 و   383 همان:  گريمال،  (رك:  زئوس  و 
بونادئا  از  بود،  شده  شديدي  عطش  دچار  كاكوس  با  جنگ  در  كه  هركول  مي كند:  روايت 
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آب  تقاضاي  بود  مقدّس  اسرار  تشريفات  انجام  مشغول  حوالي  همان  در  كه   ،(Bunadea)
كرد ولي بونادئا او را از نزديك شدن به چشمة مقدّس برحذر داشت چون تشريفات مذهبي 
او، مخصوص زنان بود و به همين مناسبت، هركول هم او را از شركت در مراسم مذهبي 
عمليات بزرگ، مخصوصاً احداث يك سدّ و يك  محروم ساخت. پاره اي  مخصوص بخود 
راه مهم كه دريا را از درياچه لوكرين (Lucrin) در كامپاني جدا مي كرد، به هركول نسبت 
مي دهند» (همان: 390 و 412). البتّه گاه رودخانه ها هم از خشم هراكلس در امان نمي مانند 
چنانكه هراكلس در نتيجه صدماتي كه از رودخانة استريمون (strymon) مي خورد آن رود 
را  لعنت مي كند و مسير آن را از تخته سنگ ها مي انبارد و رودخانه را كه مسيركشتي ها بوده 

مسدود و بلااستفاده مي سازد.
گندرور  چون  ديويسناني  كشندة  ايران  اساطير  در  گرشاسپ  كه  شد  اشاره  پيشتر 
(Gandarewa) است كه در اوستا «با پوزة گشوده براي تباه كردن جهان مادي و راستي» 
باز  اهريمني اش  عمل  مهمترين  مي رسد  نظر  وبه  است  شده  معرّفي   (36 (عفيفي، 1357: 
دارندگي آبها بوده است. شواهد و قرايني را كه حكايت از ارتباط او با آب و دريا دارد مي توان 

بدينسان برشمرد:
2-4-1: گندرو در پانزدهمين يشت اوستا موسوم به رام يشت، ديوي «كه در آب به سر 
:ج2، 150) دانسته شده است و مولفّ يكى از رساله هاى پهلوي  مي برد» (يشتها، 1356 
(مينوي خرد،1380: 45) نيز يكي از كردارهاي نيك گرشاسپ را كشتن «ديوآبي گندرو» 

بر شمرده است.
به طور كليّ، در اغلب منابع- بويژه در متون پهلوي – هرگاه از اين ديو سخن به ميان 
مي آيد، ذكري از رود يا دريا نيز مي رود. چنان كه در «روايت پهلوي» تصريح شده است 
كه وقتي گرشاسپ از اورمزد تقاضاي آمرزش گناهش را دارد، به ياد كرد پهلوانيهاي خود 
اندر  چون  جويد.  را  ده  دوازده  بار  يك  به  كه  بكشتم  را  گندرو  مي گويد: «من  و  مي پردازد 
دندان گندروبنگريستم، پس مردم مرده به دندانش آويخته بودند. اوريش مرا گرفت و مرا به 
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دريا كشيد. ما نه شبانه روز در دريا كارزار داشتيم. پس من از گندرو نيرومندتر بودم، ته پاي 
گندرو را گرفتم و پوست [او را ] تا سربركشيدم و دست و پاي گندرو را با آن بستم و از دريا 
به ساحل كشيدم... و كشتم» (روايت پهلوى، 1376: 30). همين مطلب را، البته با شرح و 

تفصيلي بيشتر، در «صدر بندهشن» نيز مي توان ديد.
2-4-2: براساس مندرجات آبان يشت كه به ستايش اردويسور آناهيتا، ايزدبانوي نگاهبان 
آبها، اختصاص يافته است گرشاسپ با قرباني كردن صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند3از 
درياي  كنار  در  بتواند  كه  ببخشد  او  به  تواني  چنان  تا  مي نمايد  درخواست  بانو  ايزد  اين 
: ج1، 249) و آناهيتا نيز اين  گندروي زرّين پاشنه غلبه كند (يشتها، 1356  فراخكرت بر 
كاميابي را به وي ارزاني مي دارد؛ تا اين كه سرانجام در چهل ويكمين بندزامياديشت (همان: 
ج2، 338) از گرشاسپ به عنوان «كسي كه گندروي زرّين پاشنه را كشت» ياد مي شود وفرّ 
كياني اش مورد ستايش قرار مي گيرد.اين كردار آييني گرشاسپ يعني تمنّاي ياري داشتن از 
ايزدبانويي كه از ديرباز در فلات ايران نگاهبان آبها دانسته شده است، از ديگر قرايني است 

كه از ارتباط اين ديو با آب حكايت مي كند.
2-4-3: هرچند كه در يشتهاي پنجم و نوزدهم اوستا از گندرو با صفت «زرّين پاشنه» 
(همان: ج1، 249؛ ج2، 338) ياد شده است امّا ظاهرا به دليل ارتباطي كه با دريا داشته، 
پاشنه  زره  صورت  به  پهلوي  متون  اغلب  در  مخصوصا  بعد،  ادوار  در  لقب  يا  صفت  اين 
معناي  به  ميانه  پارسي  در  كه «زره»  آنجا  از  و  است(4)  درآمده   (Mp. Zreh- pashnag)
درياست(نك:  فره وشي، 1381: ذيل واژه زره كيانسه) صفت مزبور، به معناي «كسي كه دريا 

تا پاشنه اش مي رسد» خواهد بود.
بنابر آنچه گذشت، گرشاسپ در دومين كردار پهلواني اش ديوي را مقابل خويش داشته 
 (Av.Apa-usa) اپوش  يعني  اوستا  در  شده  مطرح  ديوخشكي  ديگر  همچون  كه  است 
بازدارنده آبها از ورود به سرزمينهاي آريايي بوده و سرانجام گرشاسپ توانسته است به ياري 
ايزدواي (Av.vayu) واردويسور آناهيتا- الهه و مظهر آبها- او را در كنار درياي فراخكرت از 
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پاي در آورد.بازتاب اين كردار آييني- پهلواني گرشاسپ را، هم در بسياري از متون به جاي 
مانده از ادب پهلوي مي توان ديد و هم در برخي از حماسه هاي مليّ ايران، از جمله شاهنامه 

و گرشاسپ نامه.
2-5: چنين به نظر مي آيد كه همراهي دوست يا دستيار پهلوان با او در رزم با اژدها، 
بن ماية اساطيري- حماسي كهني است كه هم در افسانه هاي پهلواني اقوام مختلف هند و 
اروپايي- نظير همراهي Trita يا Asvinau يا Marut با ايندره در نبردش با اژدهاي ورتره 
(vrtra)، همراهي Aurvandill با Thor در جنگ آن ايزد با غولها در افسانه هاي ژرمني، 
همراهي mimir بازيگويد در نبردش با اژدها، همراهي كاوه با فريدون در رزمش با ضحّاك، 
همراهي Iolaus با هراكلس در جنگ آن پهلوان با اژدهاي Hydra و غيره- تكرار شده 
و هم به گونه اي دگرگون شده در  داستانهاي عاميانه آمده است (نك: سركاراتي، همان: 
227). بخشي از حوادث مربوط به هراكلس هم در ايلياد و اوديسه وقايعي است كه او به 
كمك برادرزادة خود Iolaos انجام داده مثلاً نبرد هراكلس با اژدهاي لرن كه درآن يولائوس 
برادرزاده اش او را همراهي مي كرد وظيفه اش آن بود كه جنگل مجاور اژدها را آتش بزند و 
با افروختن مشعل ها و به مدد آن ها محّل قطع شدن هر يك از سرهاي حيوان را بسوزاند و 
بدين ترتيب از بيرون آمدن سرجديد جلوگيري كند (گريمال: همان، 384- 383).گرشاسپ 
نيروهاي  و  ديويسنان  با  مبارزه  به  تنهايي  به  اغلب  پهلوي  متون  و  اوستا  در  چند  هر  نيز 
برادرزاده اش  ياريگري  از  جنگها  در  نامه  گرشاسپ  مندرجات  براساس  مي پردازد،  اهريمني 
نريمان نيز برخودار است (اسدي،همان: 335)، بويژه در جنگهايي كه در فراسوي مرزهاي 

ايران اتفّاق مي افتد.
2-6: سلاح هر دو پهلوان نيز گرز بوده است. اسلحة مخصوص و معروف هراكلس «در 
جريان نخستين خوان، يعني شكار شير نمه (Nemee) از تنه يك درخت بلوط تعبيه شده 
است. اين گرز بنا به قولي ديگر در Helicon و به روايتي در كنار خليج سارونيك و از تنة 
يك درخت زيتون وحشي، تهيه شده» (گريمال، همان: 382). گرشاسپ در اوستا داراي سه 
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صفت برجسته و مشخص است:
 «(Av.naire-manav) نريمان  و   ،(Av.gazavara) گرزدار   ،(Av.gaesu) «گيسودار 
(رضي، 1346: ج2، 925). از ميان صفات ياد شده، گرزوري و نريماني گرشاسپ از اوستا و 
متون پهلوي به حماسه هاي مليّ نيز انتقال يافته امّا بدين ترتيب كه گرز گرشاسپ، اغلب به 

بدلهاي حماسي او يعني سام و رستم منتقل شده است.
2-7:در سرشت و سرنوشت هر دو پهلوان جدال با پرندگان اهريمني را مي بينيم. گرشاسپ 
كمك ستيز متون پهلوي از اين حيث قابل قياس است با هراكلس و جدال او با پرندگان 
 stymphale درياچة  كنار  انبوه  جنگل هاي  از  يكي  در  كه  پرندگان  اين  استمفال.  درياچة 
درآركادي زندگي مي كردند و به روايتي پرندگان شكاري بودند كه علاوه بر ميوه هاي باغها 
و محصولات ديگر گاه حتي انسان را هم طعمه خود قرار مي دادند و يا چنانكه معروف بود، 
پرهاي فولادين و برنده اي داشتند كه چون تير به جانب دشمن پرتاب مي كردند. هراكلس 
كمك  با  او  داشتند.  آشيان  درآن  كه  بود  جنگلي  از  پرندگان  اين  انبوه  راندن  بيرون  مامور 
صداي قاشقك هايي كه از مفرغ ساخته بود آن پرندگان را از جنگل بيرون كشيد و همة 

آن ها را به آساني با تير كشت (گريمال، همان: 377-378).
اسطوره پيكارگرشاسپ با ديو- پرنده اي موسوم به كَمَك (kamak) كه به اعتقاد برخي 
است»  باران  يا  طوفان  كهن  افسانه  يك  شده  تحريف  صورت  شك  «بدون  پژوهشگران 
(كارنوي، 1341: 94) قابل مقايسه با ديو- پرنده كشي هراكلس است.برطبق اين اسطوره، 
گرشاسپ پرنده اهريمني كَمك را كه در لغت به معناي «قيف» است و هنگام بارش باران 
زمين  به  باران  رسيدن  مانع  و  مي افكنده  سايه  شهر  ايران  سراسر  بر  گشوده اش  بالهاي  با 
مي شده است، از بين مي برد و با رهانيدن آبها، دام و دهشن اهورايي را به رامش و شادماني 

مي رساند.
هرچند در اوستا به اين نبرد- كه مي تواند گونة تحول يافته اي از مبارزه يك يل مژده آور 
باران با ابرهاي تيره آسمان باشد كه گاه به صورت ديو يا اژدهاي بازدارندة آبها تصور شده 
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است (khaleghimotlagh, 1989: vol 3, p.201) اشاره اي نشده اما بسياري از متون 
پهلوي و نوشته هاي متاخر زرتشتي به روايت آن پرداخته اند. در «سد در نثر» و با اختلافي 
اندك در روايات داراب هرمزديار- چنين آمده است كه گرشاسپ هنگام بازداشتن روانش از 

ورود به بهشت مي گويد:
«اي دادار اورمزد! مرا بيامرز. روان من در بهشت جايگاه كن بدان پاداش كه چون كمك 
مرغ پديد آمد و پر برسرهمه جهانيان بازداشت و جهان تاريك كرد و هر باران كه مي باريد 
همه بر پشت او مي باريد و به دم همه باز به دريا مي ريخت و نمي گذاشت  كه قطره اي در 
جهان باريدي؛ همه جهان از قحط و نياز خراب شد، مردم مي مردند و چشمه ها و رودها و 
خانيها خشك شد و مردم و چهارپاي [را] مانند آن كه مرغ گندم چيند، مي خورد و هيچ كس 
تدبير آن نمي توانست كردن، و من تيروكمان برگرفتم و هفت شبانه روز مانند آن كه باران 
بارد تيرمي انداختم و به هر دو بال او مي زدم تا بالهاي او چنان سست شد كه به زير افتاد؛ 
بسيار خلايق در زير گرفت و هلاك كرد» (دابار، 1909: 90- 89) و يكي ديگر از متون 
پهلوي موسوم به «دست نويس م.او. 29» روايت فوق را چنين ادامه مي دهد كه «پس همان 
گاه نزديك او بشدم تا بر منقارايشان گرز سخت زخم [و گران زخمه] بزنم و آفرينش، بي رنج 

و بي مرگ و بي پتياره  بشود» (دست نويس م.او. 29، 1378: 145).
در  را   «29 و.  م.ا  نويس  «دست  و  نثر»  در  «سد  مندرجات  مي توان  كه  براين  علاوه 
«سد در بندهش» نيز مشاهده نمود كه با اندك تخيلي شاعرانه همراه گرديده (نك: رضي، 
1381:ج3، 43-1642)، در يك رساله پهلوي (مينوي خرد،1380: 45) هم از كشتن مرغ 

كَمَك به عنوان يكي از كارهاي سودمند گرشاسپ ياد شده است.
اگر چه در شاهنامه و گرشاسپ نامه وساير حماسه هاي مليّ ايران از اين كردار گرشاسپ 
سخن نرفته است امّا چنين به نظر مي رسد كه مي توان صورت دگرگون شده اسطوره مزبور 
را در وجود يكي ديگر از يلان خاندان ساميعني فرامرز بازيافت؛ چرا كه در فرامرزنامه هم 
پهناي دوميل كه آسمان زير بالهايش  اهريمني به درازا و  داستان نبرد فرامرز با پرنده اي 
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باران  سرانجام با  كه  پرنده اي  است.  آمده  شده،  سياه  پرش  پهناي  از  جهان  و  گشته  نهان 
تيرفرامرز از پاي درآمده و «چوكوهي سياه» (فرامرزنامه، 1386 : صص 13-310) به ميانه 

دريا افتاده است.
به نظر مي رسد وجود دو سيمرغ در شاهنامه فردوسي، يكي ايزدي و ديگري اهريمني كه 
در هفت خوان اسفنديار ظاهر مي شود، در پيوند با روح و جان مايه اساطير مليّ ماست و چنان 
پيچيده اي  موضوع   (83 طباطبائي، 1335:  (نك:  كرده اند  اظهار  خاورشناسان  از  برخي  كه 
نيست و بعيد نمي نمايد كه منشأ تصوّر و تجسّم يك سميرغ اهريمني و تبه كار، وجود همين 

پرنده كوه پيكر (kamak) در سنن مذهبي ايرانيان قديم باشد.
2-8: براساس مندرجات آبان يشت كه به ستايش اردويسور آناهيتا، ايزدبانوي نگاهبان 
آبها، اختصاص يافته است گرشاسپ با قرباني كردن صد اسب، هزارگاو و ده هزار گوسفند 
درياي  كنار  در  بتواند  كه  ببخشد  او  به  تواني  چنان  تا  مي نمايد  خواست  در  ايزدبانو  اين  از 
فراخكرت برگندروي زرّين پاشنه غلبه كند (نك: يشتها، همان: ج1، 249) و آناهيتا نيز اين 
كاميابي را به وي ارازني مي دارد. هراكلس نيز پس از شكار شيرنمه (Nemee) آن را به 
افتخار«زئوس نجات دهنده» (گريمال، همان: 383) قرباني مي كند.  يك بار هم هراكلس 
هنگام تعقيب گاوهاي فراري در كوهستانهاي تراس، پس از غلبه بر آنها، تعدادي را به منظور 

خشنودي ايزدبانويي موسوم به هرا (Hera) در راه او به عنوان فديه، قرباني و نثار مي كند.
2-9: در حماسه هومر روايتي از جدال گرشاسپ با راهزنان آمده است كه بي شباهت 
به جدال گرشاسپ با راهزنان در اوستا و متون پهلوي نيست. هراكلس راهزناني موسوم به 
سركوپ (cerecope) را دستگير مي كند كه كارشان دزدي و فريفتن مسافران بوده است 
(گريمال، همان: 403 و 406). همچنين نبردهاي او با راهزناني كه تنگه كرنت را به خطر 
انداخته بودند، از ديگر روايات پهلواني او در ايلياد است. در خصوص گرشاسپ نيز دريكي از 
حماسي ترين يشتهاي اوستا موسوم به فروردين يشت اشارتي كوتاه وگذار شده است به نبرد 
او با افرادي كه راهزنان هولناك آدمي كش ناميده شده اند: « فروهرپاك دين، سام گرشاسپ 
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گيسوان دارنده مسلحّ به گرز را مي ستاييم از براي مقاومت كردن بر ضد[دشمن] قوي بازوان 
و لشكر[دشمن] با سنگرفراخ، با درفش پهن، با درفش برافراشته، با درفش گشوده؛ [لشكري 
هولناك  كننده  ويران  راهزن  ضدّ  بر  كردن  مقاومت  براي  از   برافرازد  خونين  درفش  كه] 
آدمي كش بي رحم؛ از براي مقاومت كردن بر ضّد آزاري كه از راهزن سرزند» (يشتها، همان: 
ج2، 104). البته اين روايت نيز همچون بسياري ديگر از روايات اوستا، ظاهرا به دليل آوازه 
وشهرت اين داستانهاي پهلواني در ايران باستاني، كامل نيست و درآن از هويت اين افراد 
نشاني نمي توان يافت. به نظر مي رسد، تنها با مراجعه به برخي متون پهلوي از قبيل دينكرد،  
پيرامون  آگاهيهايي  مي توان  كه  است  زادسپرم  گزيده هاي  و  سددربندهشن  پهلوي،  روايت 

راهزنان مزبور به دست آورد و ردّ پاي آنان را تا گرشاسپ نامه اسدي توسي دنبال نمود.
2-10: در اوستا و متون پهلوي قرينه اي مبني بر پيوند گرشاسپ با سيستان- كه در لغت 
به معني سرزمين سكاهاست- وجود ندارد امّا براساس روايت برخي حماسه هاي مليّ و متون 
تاريخي كهن، گرشاسپ نخستين كسي است كه سرزمين سيستان را بنا كرده است(تاريخ 
سيستان، 1314: 5-3) و در بيان پيوند عميق و ناگسستني او با سرزمين سكاها همين بس 
كه ستودان (آرامگاه) گرشاسپ در «ايواني عظيم» در سرزمين سيستان بوده است(مجمل 
التواريخ و القصص، 1318: 463) وبعيد نمي نمايد كه مراد از اين ايوان عظيم، آتشگاه كركوي 
باشد كه به تعبير مولف ناشناخته تاريخ سيستان، «معبد جاي گرشاسپ» (تاريخ سيستان، 
همان: 36) بوده است. يكي از نكات قابل توجّه در زندگي هراكلس آن است كه پدرش- پس 
ازآن كه هراكلس نخستين معلمّش، لينوس (linos)، را كه موسيقيدان بوده و مبادي حروف 
و موسيقي را به وي مي آموخته است مي كشد- از بيم آن كه مبادا هراكلس مجدداً مرتكب 
چنين خطايي شود او را به ييلاق مي فرستد و مراقبت از گلهّ ها را به وي مي سپارد. جالب  
اين جاست كه در آن ييلاق، تربيت هراكلس به گاوباني به نام تئوتاروس (Teutaros) واگذار 
مي شود «كه يكي از سكاها بوده و هنر تيراندازي را به هراكلس آموخته است» (گريمال، 
يعنى  اسطوره اي  همزاد  دو  اين  پيوند  نشانه هاي  عميق ترين  از  يكي  اين  و   (378 همان: 
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گرشاسپ و هراكلس است.
2-11: يكي ديگر از وجوه تشابه در كردارشناسي دو پهلوان، گناه آنهاست. گرشاسپ، 
هم قاتل آتش- پسر اهورامزدا- است و هم به يك پري اهريمني پيوسته است و چنان كه 
كه  باشد  پري  همين  نتيجةاغواي  نيز  آتش  داشت  خوار  كه  نمي نمايد  بعيد  گفت،  خواهيم 
دامنگير گرشاسپ شده است. هراكلس نيز فرزندان خود را درون آتش مي اندازد و يا بنا به 
روايتي، با نيزه مي كشد(نك: گريمال، همان: 380) و طرفه آن است كه اين اقدام اهريمني 
هراكلس نيز نتيجه  جنوني بوده « كه به دستور ايزدبانوي هرا (Hera) دامنگير وي» (همان: 
381) شده است. هراكلس به محض اين كه هوشياري خود را باز مي يابد، از فرط پشيماني 
و براي طلب آمرزش به معبد ارُاكل (oracle) مي رود و هاتفان معبد به وي مي گويند كه 
براي بخشش و عفو راهي نيست جز اينكه دوازده سال خدمت اجباري به شهرياري موسوم 
به ايريستيوس (Iristiuos) را بپذيرد (نك: فشنگ ساز، 1389: 112) و اين گونه است كه 

دوازده  خوان هركول پديد مي آيد. 
درگاه  به  نهايت  در  نيز  او  كه  گرشاسپ  سوي  از  گناه  ارتكاب  چگونگي  خصوص  در 
در  بويژه  اساطيري-  روايات  برخي  پايه  بر  كه  گفت  بايد  مي كند  آمرزش  طلب  اهورامزدا 
نوشته هاي پهلوي- جنبيدن اژدها و ريختن آب درون ديگ بر روي آتش كه به خاموش 
شدن آن انجاميده است، اهانت گرشاسپ به آتش اهورايي تلقّي گرديده و موجبات مطرود 
شدنش را از  آيين مزديسنا فراهم آورده است؛ اگر چه نامتحمل نيست كه «راويان بعدي 
از اين اشاره اوستايي براي گرشاسپ گناهي ساخته باشند؛ [چرا كه] در واقع بايستي گناه 
اصلي وي را در دل باختگي اش به پري موسوم به خنثئي تي (Av.Xnathaiti) يا يكي از 
زنان زيباي ديويسنا دانست» (رضي، 1346: ج2، 923- 924) كه درونديداد به آن اشاره 

شده است.
هر چند در روايت يسنا از اژدهاكشي گرشاسپ، اشاره اي به ريختن آب جوشان درون 
ديگ بر روي آتش و خاموش شدن آن نشده است (يسنا، 1387: ج1، 163-162) امّا برخي 
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گزارشگران متون پهلوي اين روايت يسنا را مطابق برداشت ذهني خويش بازسازي و كامل 
نموده و از خاموش  شدن آتش مقدّس در آن لحظه سخن گفته اند5 و از اين خطاي غيرعمد 
گرشاسپ، به عنوان گناه بزرگ او كه اهانت به آتش است ياد كرده اند. امّا به نظر مي رسد 
به قرينه مندرجات دفتريكم « روايات داراب هرمزديار» اهانت گرشاسپ به آتش ارتباطي به 
ستيز او با اژدر شاخدار ندارد چرا كه براساس اين متن، وي آتش- پسراهورامزدا- را بدين 
علتّ كه در پختن خورشت او اندكي درنگ كرده بود با گرزش مي زند و پراكنده مي كند و 
مطابق  روانش  است-  نابخشودني  گناهي  زرتشت  آيين  در  كه  جسارتي-  چنين  پاد افره   به 
افسانه در دوزخ مي ماند تا هنگامي كه زردشت و يكي از ايزدان به نام گوشورون در پيش 
دوزخ  از  گرشاسپ  روان  و  مي كنند  شفاعت  آتش،  موكّل  ارديبهشت،  وامشاسپند  اهورامزدا 
رهيده آمرزيده مي شود (سركاراتي، 1378: 254)؛ همچنين دريك متن نو يافته پهلوي نيز 
كه «دست نويس م.او. 29» نام گرفته است، به همين گزارش «روايات داراب هرمزديار» 
برمي خوريم؛ آن جا كه امشاسپندارديبهشت خطاب به زرتشت مي گويد: «اي زرتشت! توداني 
كه گرشاسپ همانا با ما چه كار كرد هنگامي كه به گيتي بود؟ كه او را آيين و شيوه خويش 
اين بود كه هيزم بسيار انباشته مي كرد براي خورش پختن، به آن زمان گفتي كه: اي آتش، 
دم  يك  چون  زمان  آن  بكشت،  و  بزد  را  شاخدار  اژدهاي  كه  روز  آن  در   ... شويد!  روشن، 
ديربشد- كه هيزم تر بود- از آن پر خشم شد و گرز سخت زخم و گران زخمه را با نيرومندي 
و  افسردن  همين  و  م.او.29، 1378: 150)  نويس  (دست  بيفسرد»  را  آتش  كه  چنان  بزد، 
خاموش شدن آتش، آن هم به ضرب تازيانه  و گرز، كافي بوده است كه گرشاسپ از انجمن 
گاهاني رانده شده، به عقوبتي دردناك دچار گردد و پس از تحمّل رنجي ناگوار، به پايمردي 

زرتشت بخشوده شود.
در اين خوارداشت آتش از سوي گرشاسپ، نكته ظريف ديگري نيز نهفته است و آن اين 
كه هر چند براساس مطلب مندرج در فصل هشتم از كتاب سوم دينكرد «نهادن هيزم تر بر 
آتش گناه است» (به نقل از: اكبري مفاخر، 1385: 11) امّا گرشاسپ، دانسته يا ندانسته، طبق 
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روايت «دست نويس م.او. 29» هيزم تر بر آتش مي نهد، كه اگر آگاهانه صورت پذيرفته باشد 
جاي بسي تأمل است.

2-12: هراكلس نيز همچون گرشاسپ از جاودانان است. همچنان كه در سنّت مزديسنان، 
گرشاسپ از جمله جاودانان و ياوران سوشيانت است كه در نونمودن جهان وآراستن رستاخيز 
با اين موعود زردشتي همراهي خواهد كرد و چنان كه در برخي متون پهلوي نظير دينكرد، 
داتستان دينيگ، مينوي خرد و زند بهمن يسن آمده است (نك: كريستن سن، 1368: 24-

220) ضحاك بند گسسته را از بين خواهد برد، هراكلس نيز با نوشيدن شير از پستان هرا، 
ايزد بانوي يوناني، عمري جاودانه يافته است و تا آخرالزمان خواهد زيست. در قياسي ديگر، 
پدرش  هديه به  اورمزد او را به رسم  اهورايي است كه  مولود  گرشاسپ يك  همچنان كه 
اثرت- كه بنابر مندرجات يسنا افشره گياه مقدّس و درمانگر هوم را به دست آورده (يسنا، 
1387: ج1،162)- ارزاني داشته است، هراكلس هم از آپولون و آتنا وعده عمر جاوداني گرفته 
و با بستن پيمان پيوند با هبه ( Hebe) كه الهه جواني به شمار مي آيد (گريمال، همان: 381و 

408) در شمار بي مرگان و فناناپذيران قرار گرفته است.
 (Hera) گفتني است كه هراكلس پس از ورود به جمع خدايان يوناني با ايزدبانوي هرا
مصالحه مي كند (همان: 408) و اين مقام، در نتيجه مصائبي كه تحمّل كرده است به او داد 
مي شود. از اين نظر نيز مي توان او را با همزاد اسطوره ايش، گرشاسپ، مقايسه نمود كه پس 
نگاهبان  ارديبهشت-  ميان او و  زرتشت  پايمردي  آتش، به  خوارداشت  پشيماني از  از ابراز 
آتش- مصالحه برقرار مي شود (روايت پهلوى، 1376 : 31) و وي نيز اين امكان را در نتيجه 

مصائبي كه در پرتو كردارهاي آييني و پهلواني اش تحمّل كرده است، به دست مي آورد.
به  موسوم  سوفوكل  تراژديهاي  از  يكي  هراكلس،  كار  فرجام  خصوص  در   :13-2
Trachiniennes، مهمترين ماخذ و منبعي است كه به تفصيل داد سخن داده است. بنا به 

روايتي، هراكلس در پايان زندگاني خود از كوه اوئتا (oeta) بالا مي رود، مقداري چوب گرد 
مي آورد و بنا به خواسته وي، يكي از خدمتكارانش هنگامي كه هراكلس بر بالاي چوبها 
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مي نشيند، آنها را به آتش مي كشد. پس از برافروخته شدن آتش، هراكلس «سوار بر پاره  
ابري، راهي آسمان» (گريمال، همان: 407) مي شود. آنچه مشخص است، در مرگ هراكلس 
عنصر آتش دخالت داشته و اين پهلوان اساطيري يونان، خود را به مدد آن پاك و مبرّا نموده 

است.
گويا اين زئوس است كه در فرزند دلاور و شجاع خود شايستگي پيوستن به ابديت را 
نيمه  نداشت،  رگ هايش  در  خدايي  اصيل  خون  هركول  كه  جايي  آن  از   » مي كند:  ايجاد 
خدايان، آن قسمت از هركول را كه خون زئوس در رگ هايش جريان داشت پيش خود نگاه 
داشتند و خانه اي برفراز كوه المپ و همسري از الهه ها به نام هبه (Hebe) به وي دادند. 
ولي نيمه ديگرش را كه از آلكميني فاني بود مثل همه مردگان ديگر به سرزمين مردگان 

فرستادند» (فشنگ ساز، همان: 122).
وي  پيكر  از  فروهر   99999 پاسباني  به  و  نيست  گرشاسپ  مرگ  از  سخني  اوستا  در 
اشاره شده است (معين،1363: ج2، 153). در متون پهلوي نيز همواره سخن از ناميرايي و 
جاودانگي اوست و اهميّت رسالتي ديني وآييني كه در روز تن پسين يعني درآستانه رستاخير 

برعهده دارد.
هر چند گرشاسپ به سبب خوار داشت آتش و پري كامگي و گناهاني از اين قبيل كه در 
متون پهلوي بازتاب گسترده اي دارد- از خشم اورمزد بي نصيب نمانده است و گزارش مفصّل 
آن را در روايت پهلوي مي بينيم امّا  باز هم پس از برخورداري از بخشايش ايزدي، روانش به 
رامش و راحتي دست مي يابد. به عبارت ديگر، گرشاسپ در اساطير ايراني- اعم از اوستا و 
متون پهلوي- از فرجامي خوش و نيك برخوردار است و پهلواني نيمه ايزدي به شمار مي آيد 
كه هرچند بارها با برخي كردارهاي ناشايست خويش، موجبات ناراحتي مزديسنان و انجمن 
گاهاني را فراهم آورده است ولي به مدد اعمال درخشان و سودمندش كه اغلب در راستاي 
جدال با بوده هاي اهريمني بوده- در نهايت توانسته است جايگاهي شايسته و درخور  بيابد 

و نامش در رديف پهلوانان اهورايي ثبت گردد.
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3. نتيجه
دو  مي توان  يونان  و  ايران  اساطير  در  را  هراكلس  و  گرشاسپ  شد،  گفته  آنچه  بنابر 
همزاد اسطوره اي بهشمار آورد كه مشابهت ها و سازواري هاي فراواني ميان كردارهاي يلانة 
آنان- كه برخي جنبة ديني وآييني و برخي صبغة پهلواني دارد- به چشم مي خورد. برخي 
از اين كردارها مانند اژدهاكشي و خشكي ستيزي، كهن الگوهايي هستند كه بازتاب آنها را 
در اساطير ساير ملل نيز مي توان ديد و برخي ديگر، رفتارهاي ويژه اي محسوب مي شوند 
كه هرچند با اطمينان نمي توان يكي را از متأثرّ از ديگري دانست، در هر حال، نشان دهندة 
خاستگاه مشترك بسياري از بن مايه هاي فكري و فرهنگي و بينش اساطيري اقوام هند و 

اروپايي توانند بود.

پي نوشت ها:
1. ضبط نسخه بدل را، كه در بيش از هفت نسخه مورد استفاده دكتر جلال خالقي مطلق آمده است، برمتن 

(كزو) ترجيح داديم.
2. البته اين نكته را بايد مدّ نظر داشت كه سام در گرشاسپ نامه، نوة كورنگ (برادر گرشاسپ) است و با سام 

نريمان شاهنامه فرق دارد، هرچند كه هر دو جزو يلان نامور دوره پيشداديان به شمار مي آيند.
3. اين تعبير اوستا در خصوص قرباني كردن حيوانات در پيشگاه ايزدان، كه از مضامين تكرار شونده در 
يك  تدارك  صدد  در  چين  خاقان  درآن  كه  است  گرشاسپ نامه  ابيات  اين  كننده  تداعي  يشتهاست، 

ميهماني شكوهمند براي گرشاسپ و سپاهيانش برآمده است:
هــزار اسب رود از فسيله گزيد                 دوره ده هـزار از بـــره سـربـريد
زگـــاوان فربـه همي چل هزار               زنخـچير و مـرغان فزون از شمار
دو ره صــــد هزار دگر گوسفند               همه كشت وبردشت وصحرا فكند

(اسدي، 1317: 345/ 41-43)
4. مري بويس (M.Boyce) اين صفت را «زرد پاشنه» ترجمه كرده است (نك: سركاراتي، 1378: 272) و 
شادروان مهرداد بهار نيزيادآور شده است كه در سرآغاز كتاب هفتم دينكرد لقب گندرو را «زهر پاشنه» 

(بهار، 1387: 212) هم مي توان خواند.
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5- برخي پژوهشگران معاصر نيز هنگام نقل روايت يسنا مبني بر كشته شدن اژدهاي شاخدار به دست 
گرشاسپ، به نادرست با افزودن عباراتي نظير «آب بر روي آتش ريخت وآن را خاموش كرد» (قلي زاده، 
1388: 346) و «آب جوشان فروريخت وسبب خاموشي آتش شد» (عفيفي، 1357: 36) از خاموش 
شدن آتش مقدّس براثر فروريختن آب جوشان درون ديگ فلزي- كه بر پشت اژدار شاخدار نهاده شده 

بود- سخن گفته اند.
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